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   چكيده
هاي صدر المتألهين در بارة معنا در مباحث مختلف به ظاهر از ترديد وي  گفته

بين نظرية دلالي و نظرية ذهني حاكي است؛ اما با تعمـق در ايـن سـخنان وبـا     
توجه به مباني اساسي حكمت متعاليه، مي توان ديدگاهي يكدسـت ومنسـجم   

نسبت داد كه ميانة اين دو نظريـه قـرار دارد و متـأثر از    در باب معناداري به او 
براي اظهارات متفـاوتش مـي تـوان    .  وجود شناسي او است معرفت شناسي و

محملي يافت كه توضيح دهد اين تفاوت ها قابل فروكاستن به انواع گونـاگون  
در نظرية معناداري صـدرا، واژگـان از نظـر سـاخت معنـايي دو      . ادراك است

دسـتة ديگـر فقـط مـدلول     . يك دسته هم مفهوم دارند وهـم مـدلول   .دسته اند
  . دارند

  
  .واژه، معنا، وضع، مشتق، ادراك، مفهوم، مدلول: ها كليد واژه

  
  مقدمه

ايـن تحـول حاصـل    . رونق فلسفة زبان در قرن بيستم را نقطة عطف زباني خوانـده انـد  
توجه فيلسوفان به زبان ونقش آن در شكلگيري انديشه و محدوديت هايي است كـه از  
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در دوراني كه اين تحـول مـد زمانـه بـود، متفكرانـي چـون       . اين رهاورد تحميل مي شود
زبـان همـة مشـكلات متافيزيـك حـل وفصـل يـا        ها پنداشتند كه با تأمـل در   پوزيتويست

ويتگنشتاين متقدم باتأسيس فلسفة زبان خـود، تصـوركرد كـه ديگـر     . بلاموضوع مي شود
  !فلسفه را ترك گفت تا براي خواهرش دروين خانه اي بسازد. مسأله اي باقي نمانده است

. ببـار آورد جدا از اين افراط ها، فلسفة زبان دستاوردهاي بزرگي براي تأمـل نظـري   
مشكلات چندي كه ناشي از پاره اي خلط هاي زباني بود حل شد ودربرخي مسـلمات  

اين تشكيك هـا راه را بـر تـأملات نظـري بيشـتر      . اعلام نشده تشكيك صورت گرفت
گشود ونتيجة آنها تحليل  دقيق تر پيشفرض هاي اعلام نشده در دستگاه هـاي فلسـفي   

  .وين بودرايج و ظهور نظام هاي متافيزيكي ن
هدف غايي در فلسفة زبان واكاوي مفروضات زباني در ذهـن فيلسـوفان و سـنجش    

دلالـت  : اين واكاوي با تأمل در چنـد پرسـش رخ مـي دهـد    . ميزان سازواري آنها است
چيست؟ رابطة ذهن وزبان وجهان چگونه برقرار مي شود؟ فرايند مفهوم سـازي چقـدر   

ي واژگان همان مفهوم آنها سـت؟ نسـبت ميـان    در شناخت ما تأثير مي گذارد؟ آيا معنا
  جهان شناسي، معرفت شناسي و معناشناسي چگونه برقرار مي شود؟

پيشـتر،  . نقطة عزيمت در فلسفة زبان توجه به واژگان ونقش آنهـا در جملـه اسـت    
شناخت چگونه : سؤال كليدي آنان اين بود. فيلسوفان از تأمل در انديشه آغاز مي كردند

پيشتر از آن، فيلسوفان از جهان آغاز مي كردند؛ جهـان چيسـت وچگونـه    ممكن است؟ 
امـا بـا   . است، حركت چيست وثبات چيست، طبقات موجودات كدام اند وامثـال ذلـك  

زبـان چيسـت   : تكامل بيشتر تأمل نظري، نقطة عزيمت درفلسفه كمي جلوتر رفته است
  وچگونه عمل مي كند؟

نزد متفكران . قاً به زبان بي توجه بوده استمنظور اين نيست كه فلسفة كلاسيك مطل
تقريبـاً همـة آثـار منطقـي بـا      . پيشين نيز باريك بيني هاي فراوان در باب زبان مي بينيم

درحاليكـه  . اما فرق اساسي در نقطة نظر است. بحث در باب كلمه يا لفظ آغاز مي شود
ه باري بـه هرجهـت بايـد    اند ك پنداشته اي مي اي حاشيه پيشينيان بحث در زبان را مقدمه
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امروزيان  1چند خط دربارة آن نوشت تا سخن گفتن درباب معرفت وجهان ميسر گردد،
ها و خطاها كه ريشه در سفته  شمارند ومنشأ بسياري ابهام زبان را كانون بحث نظري مي

تفاوت . نشدن كاربردهاي آن دارد؛ كليد بسياري از مشكلات نظري فلسفه در زبان است
پرداختند تا به لفظ اما متأخران تمركز  اين است كه پيشينيان بيشتر به مفهوم مي ديگر در

كثيري از آنچه را پيشتر در بارة مفهوم مي گفتند امـروزه در بـارة   . بيشتري بر واژه دارند
از همـين جـا بـه فـرق سـوم      . واژه مي گويند؛ قضيه جاي خود را به جملـه داده اسـت  

را واژه مي دانستند لكن متاخران اغلـب بـه اقتفـاي فرگـه      رويم؛ متقدمان واحد معنا مي
  .واحد معنا را جمله مي دانند

بحث كانوني در فلسفة زبان معناداري ست؛ معنا چيسـت، چگونـه زبـان زبـان مـي      
شود، دلالت چگونه رخ مي دهد، آنچه واژه را واژه مـي كنـد چيسـت، چگونـه مهمـل      

. ر مهمل و معنادار چيست و امثال ذلـك گويي در جامه سخن گفتن روي مي دهد، معيا
تأملات در اين زمينه دستاوردهاي نظـري فـراوان ومهمـي ببـار آورده كـه تمـايز بهتـر        
صورت از ماده در منطق جديد و تفكيك دقيق تر احكـام وجـود از احكـام معرفـت و     

  .احكام دلالت از جملة آنها ست
. را به شش دسته تقسيم مي كنند در دوران جديد ، اهم نظريات فلسفي در باب معنا

يـا  (اين نظريه مي گويد معناي واژه . مي خوانند) referential(دستة اول را نظرية دلالي 
دسـتة دوم  . بـدان دلالـت دارد  ) يا عبارت(همان مجموعة اشيائي ست كه واژه ) عبارت

نـا همـان   نام دارد كه مي گويـد مع ) mentalistic(يا ذهني ) ideational(نظرية مفهومي 
ــا واژه وجــود دارد   ــنا ب ــه در ذهــن اشــخاص آش ــه . اســت ك دســتة ســوم رفتارگرايان

)behaviourism (    است؛ معنا همان محرك يا پاسخي ست كه در هـر موقعيـت خـاص
) meaning-is-use theory(چهـارم، نظريـة اسـتعمالي    . كاربرد واژه، برانگيخته مي شود

پـنجم، نظريـة اثبـات پـذيري     . آن اسـت ست كه مي گويد معناي عبارت همان كـاربرد  
)verificationism ( معناي عبارت با اثبات پذيري جملـة حـاوي آن متعـين مـي     : ست

است كه مي گويـد معنـاي   ) truth-conditional(وسر انجام، نظرية شرايط صدقي . شود
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  2.عبارت سهمي ست كه آن عبارت در شرايط صدق جملة حاوي آن دارد
همة اين مسائل را به اين شكل مطرح نكـرده انـد امـا بـراي      فيلسوفان پيشين گرچه

جامع ترين بحث نظري در اين موضوع را . هركدام از آنها نظري ناگفته در سر داشته اند
ايـن   3.مي توان نزد فيلسوف و اصولي نامدار قرن دوازدهم محمد تقي اصـفهاني يافـت  

مطالعـة مـا در   . ن داشته استپيشفرض ها نقش بسيار اساسي در شكلگيري نظام نظري آنا
مورد صدرالمتالهين شيرازي ست وقصد داريم ببينيم او چه پاسخ هايي به اين پرسش هـا  

نخست اينكه در سخنان صريح او در باب معنا . براي اين كار دو راه وجود دارد.داده است
يدا شود كـه  دوم اينكه مباني نوآوريهاي او را در حكمت متعاليه بررسي كنيم تا پ. نظر كنيم

  .در اين مقاله، راه نخست را مي رويم. كدام مفروضات زباني پاية آن نظريه ها ست
. گفته هاي صدرا در بارة معنا در آثار مختلف او ودر مباحث گوناگون پراكنده است 

در حاليكـه  . پيدا ست كه قصد وي از ابداء رأي در اين مباحث با قصد ما متفاوت است
معناداري برخاسته ايم لذا كانون اصلي توجه ما معنا ست، صـدرا   ما به جستجوي نظرية

در هركدام از اين مباحث، در صدد بيان نكتة ويژه اي ست و اشاره اش به بحث معناي 
لذا چنانكه خـواهيم ديـد در پـاره اي مـوارد نـاگزير از      . واژه اشاره اي حاشيه اي ست
به ايـن موضـوع پرداختـه اسـت؛     در چهار بحث، صدرا . توجيه ظاهر عبارت او هستيم

  . بحث وضع ودلالت، معناي مشتق، مباحث وجود و ماهيت و قواي نفس
  

  وضع ودلالت) الف
نخستين موضوعي كه عادتاً بحث دربارة معنا پيرامون آن انجام مي گيرد، وضع ودلالـت  

صدرالمتالهين نيز . تقريباً در همة كتاب هاي منطق اين موضوع در صدر قرار دارد. است
به بحث دلالت  اللمعات المشرقيةاز اين سنت پيروي كرده و در آغاز كتاب بسيار موجز 

در آثار ديگري نيز صدرا به معنا يا مدلول الفاظ و اسامي اشاره  .وانواع آن پرداخته است
كرده است هرچند اين اشارات در بافت متني متفاوت وبا غرضي غير از ورود به بحـث  
                                                            

نقـد  ، "نظريـات شـيئ انگارانـة معنـا    "و محمود مرواريد،  68 :1383لاينز، . ك.براي مطالعة بيشتر، ر . 2
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با اين حال، ما اين موضوع ها را تا آنجا كه به فهم مراد صدرا از . معناشناسي بوده است
  . معنا كمك مي كند روايت مي كنيم

پس از بيان غرض از منطق، ازجمله وظايف منطقي را بحث در الفـاظ از   تلمعادر 
جهت دلالت بر معنا مي شمارد و مي افزايد كه اين مطلب به زبـان خاصـي اختصـاص    

سپس دلالت را به لفظي وغير لفظي تقسيم مي كند و تقسيم هاي وضعي وطبعـي  . ندارد
  : اه مي گويدوعقلي و مطابقي وتضمني والتزامي را مي آورد و آنگ

و مـدلول تضـمني آن    "حيـوان نـاطق  "معنـاي   "انسـان "بنا بر اين، مـدلول مطـابقي واژة    "
   4."است "توانايي بر نوشتن"ومدلول التزامي آن  "ناطق"يا  "حيوان"

  
بر اساس اين تعبير نمي توان يكي از ديدگاه هاي متعارض در بارة معنا را به صـدرا  

اما تعريف مفرد ومركب كه در . قابل انطباق با چند نظريه استنسبت داد زيرا به آساني 
واژه از نظـر دلالـت    ". پي آمده است به ديدگاه مفهومي وذهني بسيار نزديك مي شـود 

مفرد واژه اي ست كه جزئي ندارد كه بر جـزء  . مطابقي به مفرد ومركب تقسيم مي شود
چه آن دلالت منظـور  ) ا التزاميبه يكي از سه حالت مطابقي، تضمني ي(معنا دلالت كند 

يـا   "عبـداالله "يـا   "زيـد "يـا   "أ"مثلاً اگر نام كسـي را  . نظر كاربر واژه باشد وچه نباشد
 6".واژة مركب عكس اين اسـت . واژة دالّ ما مفرد خواهد بود 5بگذارند، "حيوان ناطق"

                                                            
  4 :1362، صدرالدين محمد شيرازي . 4
همـزة اسـتفهام    "أ". معنايي مختلف در زبان عربي ست -مثال هاي صدرا ناظر به ساختهاي دستوري . 5

ي الهـين     أ أن "است كه در جمله براي پرسش بكار مي رود مانند  . "؟...ت قلـت للنـاس اتخـذوني و امـ
. واژة جامدي ست كه به عنوان علم شخصي يـا اسـم خـاص بـراي فـرد مـذكر بكـار مـي رود         "زيد"
از نظر ساخت نحوي مضاف ومضاف اليه است ولي به عنوان اسم خاص براي شخص مـذكر   "عبداالله"

فهرست . دتاً كاربرد اسمي نداردتركيب موصوف ووصف است كه عا "حيوان ناطق"هم بكار مي رود و 
كه از نظر سـاخت دسـتوري جملـة     "باگرگها مي رقصند "و  "تأبط شرّاً": مثال ها را مي توان ادامه داد

غرض ايـن اسـت كـه بـين سـاخت دسـتوري و       . كاملي هستند هم به عنوان علم شخصي بكار رفته اند
ت دستوري يـك تعبيـر زبـاني چـه باشـد      اينكه ساخ. ساخت معنايي تعبيرهاي زباني بايد فرق گذاشت
اين مثال ها كه صدرا آورده و نحـوة چيـنش   . وبالعكس. ربطي ندارد به اينكه ساخت معنايي آن چيست

  . آنها نشان مي دهد كه او به تفكيك اين دو ساخت واحكام هركدام نظر داشته است
  5.همان، ص . 6
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تـوانيم تصـور   پيدا ست كه وقتي معنا را صورت ذهني يا مفهوم دانستيم، به سادگي مي 
كنيم كه لفظ ما مركب باشد يا مفرد  اما اگر معنا را وفق نظرية دلالي شيئ يـا مجموعـه   
اي از اشياء بدانيم كه واژه آنرا متعين مي كند يا شرايط صدق بدانيم، تصوير درسـتي از  

  .اين تعريف مفرد ومركب نخواهيم داشت
اي در كتـاب هـاي   چند عبـارت ديگـر صـدر المتـالهين در بحـث هـاي جداگانـه        

، در دو جا تصريح مي كند كـه  الغيب مفاتيحدر . گوناگون، اين استنتاج را تأييد مي كنند
الفاظ براي معاني كلي ونه اشياء خارجي وضع شده اند گرچه اشياء مصاديق آن تواننـد  

  . بود
   7".واژه ها در ازاء معاني عقلي و نه هويت هاي عيني قرار دارند "
لذا در واقع معنـايش آن معنـاي   ... اي يك مفهوم كلي عقلي وضع شده است هر واژه اي بر"

يـا   "فعـل "يـا   "اسـم "البته گاهي آن معناي كلي بـر واژه اي شـنيدني ماننـد واژة    . كلي ست
   8."...و امثال ذلك صدق مي كند "خبر"يا  "جمله"

  
. ي افكنـد مقايسة تعريف منطقي با اسم يك چيز پرتو بيشتري بر نكتـة پيشـگفته م ـ  

تعريف منطقي كاري ست كه حد انجـام مـي دهـد يعنـي دلالـت       ": صدرا آورده است
تفصيلي بر يك چيز از طريق بيان كردن مقومات آن چيز اما اسم فقط دلالت اجمالي بـر  

روشن است كه تفكيك بين بيان اجمالي وبيان تفصيل زماني رخ مـي   9."...شيئ مي كند
وچيزي مي تواند دو بيان اجمـالي و  . وان دو بيان داشتدهد كه در بارة شيئ واحدي بت

شيئ خارجي را نمي توان بـه دو  . تفصيلي داشته باشد كه از جنس مفهوم در ذهن باشد
دلالت بر شـيئ خـارجي از جـنس اشـاره     . نحوة اجمالي وتفصيلي مورد دلالت قرار داد

تفصيلي كه در دست كم آن گونه . ودر اشارة حسي اجمال وتفصيل ممكن نيست. است
تعريف منطقي ديده مي شود، در برابر اجمالي كه دلالت اسم بر مدلولش دارد، در حوزة 
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لذا اين تعبير صدر المتالهين تأييد مـي كنـد كـه    .  مفاهيم ونه مصاديق قابل تصور است
وي معناي واژه را واقعيتي ذهني مي داند هرچنـد آن واقعيـت از حيـث اشـاره اش بـه      

  .اظ باشدمصاديق مورد لح
تفصيل ديگري كه صدرا در باب انواع وضع اسامي براي اشياء داده اسـت، هرگونـه   

  . ترديدي را در اين مورد از ميان بر مي دارد
وضع اسم براي يك چيز به دو گونه انجام مي شود؛ گاهي با نظر به ذات وماهيـت آن چيـز   "

با نظـر بـه    "انسان"مثلاً واژة . و گاهي با نظر به عوارض و نسبت هاي آن چيز با اشياء ديگر
وگاه باشد كه بـراي  . چنين نيست "كاتب"ماهيتش براي اين شيئ خاص وضع شده اما واژة 

مثلاً براي حقيقت وذات نفس انسـاني اسـمي وضـع    . ذات يك چيز واژه اي وضع نمي شود
را في بر آن حقيقت دلالت مي كند اما نه از آن جهت كه حقيقت آن "نفس"واژة . نشده است

حد ذاته نشان دهد بلكه از اين جهت كه رابطه اي ميان آن حقيقت با بدن آدمي برقرار است؛ 
لـذا نفـس بـودن نفـس     . چه آن حقيقت است كه بدن را به حركت مي دارد و تدبير مي كنـد 

 "نفـس "مگر اينكه به اشتراك لفظ از كلمـة  . مانند انسان بودن انسان يا زيد بودن زيد نيست
در اين صورت، اين واژه بر معنايي عقلي وعام دلالت مـي كنـد   . را اراده كنيم "دخو"معناي 

پس پيدا ست كه براي برخـي حقـايق اسـمي    ]. يعني نفس انساني[ونه بر يك ماهيت خاص 
وضع نشده كه بـر ذات آن حقـايق دلالـت كنـد بلكـه الفـاظ دالّ بـر آن حقـايق بـه لحـاظ           

چيز ديگري كه اسمي خاص ذاتش . ضع شده اندخصوصيتي كه عرضي آنها ست براي آنها و
تمام واژگاني كه براي اين چيز وضع شده با لحاظ خصوصيت هـاي  . ندارد جوهرمادي ست

نـامش داده انـد،    "هيولا"از آن نظر كه اين چيز بالقوه است، . زايد بر ذات آن وضع شده اند
لفـظ بـر مسـند اليـه هـر      ناميده اند كه به اشـتراك    "موضوع"چون حامل فعليت است آنرا 

چـون آن  . هم اطلاق مي شود) در تعريف جوهر وعرض(محمول ونيز بر ظرف وجوديافتن 
چـون در تحليـل كـل بـه اجـزائش،      . نام گرفته "ماده"چيز ميان همة صورتها مشترك است، 

چـون تركيـب   . ناميده اند "اسطقس"آخرين چيزي كه بدان مي رسيم آن حقيقت است، آنرا 
چون يكـي از دو پـارة سـازندة    . خوانده اند "عنصر"ين حقيقت آغاز مي شود، آنرا اشياء از ا

   10."...گويند "ركن"جسم است، بدان 
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در بادي امر ممكن است تصور رود اين عبارت صدرا گويـاي اعتقـاد او بـه نظريـة     
اما با اندكي تأمل آشكار مي . به منزلة معناي واژه ياد كرده است چيزدلالي ست چون از 

اگر معناي يك واژه يا عبارت يك شيئ در خـارج باشـد، ديگـر    . گردد كه چنين نيست
نمي توان گفت با نظر به ذات يا با نظر به حيثيت يا نسبت و اضافه اي، فلان واژه براي 

مثال ذكر كرده است، همـه جنبـه هـاي    واژگاني كه صدرا به عنوان . آن وضع شده است
متفاوتي هستند كه ما مي شناسيم ومي دانيم ارتباطي با آن حقيقتي دارند كه در همة آنها 

صدرا مي گويد چيزي در عالم داريم كه واژه اي بـر آن دلالـت   . بگونه اي حاضر است
. داردواژگاني داريم كه هركدام بر خصوصيتي از خصوصيات آن چيز دلالـت  . نمي كند

بي شـك، فـرق بـين    . فرق آنها هم كاملاً انتزاعي ست. اين حيثيت ها اغلب انتزاعي اند
تحليل كل به اجزاء با تركيب كل از اجزاء يك واقعيت عيني نيسـت بلكـه نتيجـة يـك     

. در واقعيت ومستقل از تأمل عقلي، هيچ فرقي بين ايندو وجود ندارد. تحليل عقلي ست
. وضـع شـده اسـت    "اسطقس"وبراي ديگري واژة  "ركن" مع الوصف، براي يكي واژة

  .پس معلوم است كه هيچكدام از اين دو واژه براي حقيقتي عيني وضع نشده اند
قبل از نتيجه گيري از اين قسمت شايسـته اسـت متـذكر شـويم كـه گرچـه صـدرا        

در اصـطلاح   "اداة"و "كلمـه "يـا  ( "حـرف "و  "فعـل "نوعي لفظ را در برابر  "اسم"از
درنظر دارد، اما خصوصيت هاي تفصيلي اين تقسـيم صـرفي بـرايش اهميتـي     ) يانمنطق

شـاهد   11.در اصطلاح زبانشناسي جديد است "واژة پر -شكل "مراد او در واقع . ندارند
  :است لمعاتدر كتاب ) و به گفتة او قول كامل(بر اين ادعا تعريف صدرا از جمله 

قول كامل آن است كـه مـي   . كامل وناقص: نه استنامند و بر دوگو "قول"لفظ مركب را  " 
اسم واژه اي ست كـه معنـايش كامـل    . توان برآن سكوت كرد ويكي از دو طرفش اسم است

طـرف  . و امثال آن وچه چنين نباشد "ديروز"چه عين زمان باشد مانند . وخالي از زمان باشد
اي كـه معنـايش كامـل و     فعل يعني واژه. ديگر قول كامل يا باز هم اسم است ويا فعل است

    12"...همراه با زمان باشد
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اكنون مي توان از تعبيراتي كه ياد شد نتيجه گرفت كه صدرا معناي واژه را صـورت  
ذهني يا مفهوم مي داند هرچند جهت حكايتگري مفهوم ونه جهت تحقـق آن در ذهـن   

بز ودكـارت در  اين ديدگاه به نظرية هـا . مورد نظر باشد و در معنا مدخليت داشته باشد
بـر  . نام اين نظريه را نظرية مفهومي يا ذهنـي نهـاده انـد    13.باب معنا بسيار نزديك است

بر صورت هاي ذهني ) ونيز جمله ها كه متشكل از آنها ست(اساس اين نظريه، واژگان 
البته ناگفته پيدا سـت كـه صـورت هـاي     . نزد اشخاصي دلالت دارند كه با زبان آشنايند

  .بلكه عين حكايت از عالم هستند) بشمول خود ذهن(عالم خارج ذهني حاكي از 
  
  معناي مشتق) ب

 "مشـتق "اصـطلاح  . كتاب به بحث از معناي مشتق پرداخته استپنج صدرالمتالهين در 
 "وصـف "در اينجـا همـان    "مشتق"در اين بحث از علم صرف گرفته شده و منظور از 

)description ( ــا ــارات دال"ي  14.در اصــطلاح راســل اســت ) denoting phrase( "عب
آن تقسيم با نظر به ساخت صوري . درصرف، واژگان را به جامد ومشتق تقسيم مي كنند

اگر واژه بر اساس قواعد اشتقاق صرفي از ريشـه اي گرفتـه وسـاخته شـده     . واژه است
مشـتق اسـت چـون از     "محمـود "مثلا  .ناميده مي شود والاّ جامد است "مشتق"باشد، 
جامـد  )به معناي شـتر ( "جمل"اما . ساخته شده است "مفعول"به صيغة  "مدح"مصدر 
ممكـن اسـت يـك    . در اين تقسيم، چنانكه پيدا ست كاري به معناي واژه نداريم. است

سرّ اينكه از اين اصطلاح در . اسم خاص يا يك اسم جنس واژه اي جامد يا مشتق باشد
يعني اينكه اغلب واژگـاني كـه سـاختار    معناشناسي هم استفاده شده تعميم بالغلبة است 

  .معناشناختي ويژه اي دارند كه بيان خواهد شد، ساختار صرفي مشتق هم دارند
به بهانة بحث رابطه ميان ذات وصفات باري، صدرا بحث ازمعنـاي   شواهددر كتاب 

يكـم، واژة مشـتق   . مشتق را به ميان مي آورد و چهار نظريه در اين باب ذكـر مـي كنـد   
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 "دانشـمند "مـثلاً  . معنايي سه پاره دارد؛ چيزي و صفتي و اتصاف آن چيز به آن صـفت 
دوم، معناي مشتق همان معنـاي مبـدأ اشـتقاق اسـت     . يعني كسي كه داراي دانش است
به يك معنا ست و تفاوتشـان   "سفيدي"و  "سفيد"لذا . وفرق آندو فقط در كاربرد است

دوپاره است؛ چيزي بعلاوة انتساب آن به مبدأ  سوم، معناي مشتق. در نحوة كاربرد است
اين نظريه ابداع محقق دواني ست بـراي  . اما خود مبدأ اشتقاق جزء معنا نيست. اشتقاق

. توجيه رأي خود به اصالت وجـود در واجـب بالـذات واصـالت ماهيـت در ممكنـات      
عـين  چهارم، معناي واژة مشتق هر آن چيزي ست كه متصف به مبدأ اشتقاق باشد چـه  

  : صدرا رأي چهارم را مي پسندد. آن مبدأ باشد چه جزء آن يا غير آن
اغلب متكلمان معتقداند معناي مشتق مركب از سه پاره است؛ ذات، وصف و رابطه اي ميان "

برخي محققان برآن اند كه معناي مشتق همان وصـف  ]. يعني اتصاف ذات به آن وصف[آندو
و عرضـي  بالـذات يكـي هسـتند وفرقشـان فقـط در        ايشان معتقد اند كه عرض. است لاغير
هرگاه وصفي را بگونه اي در نظر آوريم كه همراه با چيزي ديگر نباشـد آنگـاه   : كاربرد است

. عرض خواهد بود وهرگاه لابشرط از همراهي با چيز ديگر لحاظ كنيم عرضي خواهـد بـود  
وه ديگـري معتقـد انـد    گـر . اين تفاوت مانند تفاوت فصل با صورت يا جنس با مـاده اسـت  

نـزد ايـن گـروه، انتسـاب بـه مبـدأ       . معناي مشتق دوپاره است؛ ذات و نسبت به مبدأ اشتقاق
اما رأي صحيح اين است كـه  . اشتقاق جزء معناي مشتق هست اما خود مبدأ جزء معنا نيست

آنچه مبدأ اشتقاق براي آن ثابت است چه عين آن باشد چه غيـر  : معناي مشتق فقط اين است
در حالت دوم، ثبـوت مبـدأ   . در حالت نخست، ثبوت مبدأ را براي خود داريم. آن يا جزء آن

   15".در حالت سوم، ثبوت مبدأ را براي جزء خود داريم. را براي امري ديگر داريم
  

براساس رأي مختار صدر المتألهين، واژة عالم مثلاً يعني هرآنچه علم براي آن ثابـت  
لذا، خود علم عالم . لم باشد يا چيزي غير علم ومتصف به علماست اعم از آنكه خود ع
انشتين نيز عالم است چون كسي ست كه علم براي او ثابـت  . است زيرا عين علم است

نكتة كليدي در اين ديدگاه اين است كه معناي واژگان وعبارات دالّ لزوماً مركب . است
  .   مشتمل بر چيزي بعلاوة وصفي نيست و
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بشكل تفكيك بـين دو معنـاي متفـاوت هـر واژة مشـتق آمـده        اسفارر همين نكته د
اما واژه بر هـر دو بـه   . است؛ يك معناي واژة مشتق مركب و يك معناي آن بسيط است

  : يك اندازه اطلاق مي شود
بدون قيد بكار رود، دو معنـا   "كاتب"يا  "واحد"يا  "موجود"هنگامي كه واژة مشتقي مانند "

در . يكم، چيزي كه متصف به وصف وجود يا وحدت يا صـفتي باشـد  . تاز آن قابل فهم اس
در اين حال يعني  "واحد"مثلاً، . اين معنا، معروضي وعارضي ونسبتي ميان آندو دركار است

داريم و رابطه اي ميان آندو كه اتصاف اولـي بـه    "يك"داريم و  "انسان"پس . "يك انسان"
ر به عارض ومعروض و نسـبت نيسـت مگـر در    دوم، امري بسيط كه تحليل پذي. دومي ست

ايـن معنـاي   . هيچ سبب حقيقي وجود ندارد كه اين كثرت را پديد آورد. ظرف فرض واعتبار
منظور اين نيست كـه تحقـق ايـن    . مفهوم واحد است از آن نظر كه واحد است "واحد"واژة 

بلكـه منظـور   . دو قسم وحدت در عالم بديهي ست، چرا كه براي اثبات آن برهان لازم است
      16".بر هر دو معنا به يك اندازه مي تواند دلالت كند "واحد"فقط اين است كه  واژة 

  
ايجاب نمي كند كه حتماً  "سفيد"تاكيد مي كند كه اطلاق صحيح واژة  اسفارنيز در 

  : چيزي داشته باشيم كه رنگش سفيد باشد
ليكـه در عـالم واقـع آنچـه وجـود دارد      را كيف بالذات مي دانند ودرحا "سفيد"فيلسوفان  "

در ) يا وجود جوهري كه حامل ايـن وصـف باشـد   (جسمي ست به رنگ سفيد اما جسميت 
معناي اين واژه اشراب نشده است وتحقق سفيدي هم منوط به تحقق جسم يا چنان جوهري 

ز وجـود سـفيد صـرفاً عبـارت اسـت ا     . مفهوم اين واژه پيوستگي با آن دو نكته ندارد. نيست
اينكـه چيـزي   . وجود چيزي كه چشم از آن تأثر مي پذيرد چه آن چيزجسم باشد وچه نباشد

در وجودش نيازمند همراهي سبب ها ومقدماتي در جهان حركت باشد، سبب نمي شود كـه  
لذا اگر ممكـن بـود كـه    . وجود آن چيز بخودي خود متشكل از اين سبب ها ومقدمات باشد

چنانكـه سـفيدي   . ن سفيدي بذاته سفيدي وسفيد مـي بـود  سفيدي مي داشتيم بدون جسم، آ
برغم اينكه در وجود يافتن به جسم حامل نيازدارد، بخاطر خودش سفيد است نه بخـاطر آن  

لذا سفيدي سفيدي معلول جسم مادي نيسـت بـا آنكـه وجـود سـفيدي چـون       . جسم حامل
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   17."....ضعيف است به ماده نيازدارد
  

در بحث نسـبت ميـان واجـب وممكـن      والمعاد المبدءروي ديگر همين نكته را در 
  : آورده است
را بكار برد در جايي كه مبدأ اشتقاق آن نه قائم بـه  ] مانند موجود[مي توان واژه اي مشتق  "

چيزي جز خودش هست ونه منتسب اليه چيزي ست ونه بگونه اي عروض بر چيـزي يافتـه   
   18."...است

  
  : اززبان سيد شريف نقل كرده با تاكيد بر درستي آن مشاعراين نكته را در 

سخن سيد شريف را در حاشية مطالع مي پسندم كه مي گويـد در معنـاي واژگـان مشـتق      "
نهفته نيست زيرا اگر چنين بود عرض عام داخل در فصل مي  "چيزي"، معناي "ناطق"چون 

اگـر در قضـية    [روشـن اسـت كـه    . شد وقضاياي ممكن خاص مبدل به ضروري مي شدند
اتصـاف بـه   "باشد و بخش ديگـر آن   "چيزي" "ضاحك"الإنسان ضاحك، بخشي از معناي 

لاجرم قضية ما بـه  . همان انسان است لاغير "چيزي"معلوم است كه مراد از ] ، آنگاه"ضحك
بديهي سـت كـه انسـان انسـان     . خواهد بود "انسان انسان است و متصف به ضحك"معناي 

بخاطر ايـن  ] فقط[در تفسير معناي مشتق  "چيز"بنابراين، ذكر . تاست قضيه اي ضروري س
در اينجا سخن سيد شـريف پايـان مـي    . است كه مرجعي براي ضمير مستتر در آن بيان شود

پس معلوم شد كه مصداق مشتق و آنچـه مطـابق آن اسـت امـري بسـيط اسـت كـه        . ....يابد
   19"...ضرورتاً تركيب موصوف وصفت ندارد

  
يكم، منظور از دخول عرض عام در فصـل  . دو نكته در بارة اين عبارت گفتني ست

كه عرض عامي ست وبر هر موضوعي قابل حمـل اسـت     "شيء"اين است كه معناي 
اين دو اشكال ايجاد مي كند؛ ناطق كـه فصـل انسـان اسـت     . جزء معناي ناطق مي شود

                                                            
  90، 5. ج :همان . 17
  54: 1354، صدرالدين محمد شيرازي . 18
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جنس را تقسيم كنـد ونـوع را   مركب مي شود، در حاليكه فصول بسيط اند و فصل بايد 
محصل سازد، لاجرم نبايد بين معناي فصل ومعناي جنس امري مشترك باشد چون امـر  

عرض عامي ست كه بر هر دو حمل مي  "چيز"اما . مشترك نمي تواند ماية انقسام شود
دوم،  تبـديل مـادة قضـيه از امكـان خـاص بـه       . شود لاجرم مشترك ميان آنـدو اسـت  

كــه قــرن هــا بعــد كريپكــي پــس از تفكيــك ميــان تقســيم   ضــرورت اشــكالي ســت
پسيني، به بيان دقيق تري بر نظرية  توصـيفي   راسـل   /امكاني و تقسيم پيشيني/ضروري
   20.گرفت
پس از رد نظر فخر رازي در توجيه قول كساني كه اسم ومسمي را  الغيب مفاتيحدر 

  : عين هم دانسته اند، نتيجه مي گيرد
اسـت نـزد   ) چـون نـاطق و ضـاحك   (سم نزد عارفان همان معنـاي مشـتق   بدان كه معناي ا"

بنابراين، اگر معنايي كه از واژة مشتقي درك مي شود ذاتي موضوعي باشد كـه بـر   . فيلسوفان
آن حمل شده مانند ناطق يا حساس كه به انسـان حمـل شـوند، آنگـاه معنـاي آن واژه عـين       

اگر معناي . ن بر موضوع حمل بالذات استمعناي آن موضوع خواهد بود بالذات زيرا حمل آ
آن واژه عرضي موضوع باشد مانند ضاحك و ماشي براي انسان، آنگاه آن معنا عين موضـوع  

سرّ مطلب اين است كه در حمل هـو هـو   . خواهد بود بالعرض و غير آن خواهد بود بالذات
   21".لعرضاين اتحاد گاهي بالذات است وگاهي با. هميشه اتحاد در وجود لازم است

                                                            
اشـكال  . گفتني ست كه هر دو اشكال سيد شريف وارد نيست. 34.، صنامگذاري وضرورت. ك. ر . 20

حمل چند معنـاي  . اول وارد نيست چون تركيب هنگامي لازم آيد كه دو معناي مقولي با هم جمع شوند
چنانكـه حمـل   . مقولي نيستمعناي  "شيء"و . معقول ثاني بر امري مستلزم تركيب در آن امر نمي شود

اشـكال دوم هـم   . واجب وامثال ذلك بر باري تعالي مستلزم تركب نمي شود بسيط و واحد و موجود و
وارد نيست چون به فرض تركب معناي ضاحك از شيء و اتصاف به ضحك، معناي مـراد از شـيء در   

لكن . از مغهوم انسان ومفهوم شيء في نفسه اعم است. قضيه، مصداق شيء نيست بلكه مفهوم آن است
با اين قيد، مفهوم شيء درضـاحك مـي توانـد    . در ناحية محمول، اين مفهوم مقيد شده است به ضحك

اگر تسـاوي  . لذا محمول غير از موضوع است و قضيه امكاني ست. مساوي يا اعم از مفهوم انسان باشد
غلب حمل هاي شايع ماننـد  مصداقي موضوع ومحمول براي ضروري شدن مادة قضيه كفايت مي كرد، ا

صدرا ايـن اشـكال را در اينجـا نيـاورده لكـن نكتـه را در اجوبـة        . بعض الانسان شاعر ضروري مي شد
  . 347.، صسه رسالة فلسفي: بنگريد به. المسائل در پاسخ به سؤال دوم شرح كرده است
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منظور از حمل بالذات در اينجا حمل بدون واسـطه و منظـور از بـالعرض باواسـطه     
نطق مستقيماً بر انسان حمل مي شود اما ضحك با واسطة تعجب بر انسان حمـل  . است

  . اولي محمول بالذات ودومي محمول بالعرض است.مي شود
ضمني تلقي عمومي  در تقرير يكي از اشكالات معروف بر نظرية وجود ذهني، بطور
  . از معناي مشتق را ذكر مي كند كه يكي از پايه هاي اين اشكال است

نظرية وجود ذهني مستلزم اين است كه با تصور گرما ذهن داغ شود وباتصور سـرما سـرد    "
گرم زيرا . شود ونيز هم صاف باشد هم كج، هم گرد باشد هم مربع، هم كافر باشد هم مؤمن

وهمين سخن در بـارة همـة واژگـان    . ما وسرد يعني چيزي داراي سرمايعني چيزي داراي گر
لذا لازم آيد كه نفسِ انسانِ مدرِك  متصف بـه صـفات متضـاد اجسـام     . مشتق صدق مي كند

   22".ونادرستي چنين چيزي عيان است. گردد
  

جالب توجه است كه در جواب اين اشكال، صدرا هـيچ اشـاره اي بـه ايـن نظريـة      
  .كندمعناداري نمي 

پس ازمرور اين اظهارات نوبت آن است كه ببينيم در اين گفته ها چـه ديـدگاهي در   
در بادي امر به نظر مي رسد تعريف صـدرا از معنـاي مشـتق    . بارة معناداري پنهان است

وجوه تشابه فراواني با نظرية دلالي دارد كه متضـمن بخـش هـايي از ديـدگاه  فرگـه و      
را اشباع مي كند يـا آن وصـف    φيعني مجموعه اي كه وصف  φمحمول . راسل است

اين تصورهنگامي تقويـت مـي    23.جوهري كه مشترك ميان همة اعضاي مجموعه است
  : شود كه توجه كنيم صدرا بر عبارتي از ابن سينا چنين خرده گرفته

چنـين   اين تعبيرموهم اين است كه موضوع له واژه حتماً بايد وجود داشته باشد حال آنكه "
   24"نيست

  

اين تاكيد صدرائي راه را باز مـي كنـد بـراي اينكـه تصـوركنيم واژه مـي توانـد بـر         
  .مجموعه اي تهي دلالت كند و معنادار بماند

                                                            
  308. ، ص1.، جهمان . 22
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نزد صدرا خصوصيتي وجود دارد كـه  ) يا همان محمول(اما در معناداري واژة مشتق 
محمول لازم نيست بر شـيئي   نزد صدرا. نظريه هاي كلاسيك معناداري آنرا بر نمي تابند

دلالت كند كه متصف به صفتي ست؛ ممكن است معناي واژه بسيط يعنـي فقـط همـان    
هم مي تواند به معناي چيزي متصف به وحدت باشد وهم به  "واحد"مثلاً . صفت باشد

گرچه نظريات استاندارد معناداري جا براي اين نگاه باز نكرده اند . معناي بسيط وحدت
وفرق آن با ) intention( "مضمون"ان به اقتفاي جان لاينز با استفاده از انگارة اما مي تو

  گفت ) extension( "مابه ازاء"
    25."نه فقط بر مجموعة اشياي سرخ بلكه بر وصف سرخي هم صدق مي كند "سرخ"واژة "

  
فعلاً داوري در اين باب را موكول به بعد از بررسي ديگـر اظهـارات صـدرالمتألهين    

  .كنيم مي
  

  وجود وماهيت) ج
اگر فلسفة صدرالمتألهين را به درختي تشبيه كنيم، بي گمـان تنـة آن درخـت را بحـث     

در خلال مباحثي كه در اين موضوع مطـرح شـده، مـي    . اصالت وجود تشكيل مي دهد
در اين قسمت، عباراتي را ذكـر وبررسـي مـي    . توان ديدگاه او را در بارة معنا هم يافت

  .حث اصالت وجود آمده و اشاراتي به معناداري داردكنيم كه در ب
  
   "موجود"مفهوم  -1

يك معنـاي آن مركـب اسـت    . دو معنا دارد "موجود"تصريح مي كند كه واژة  اسفاردر 
بـه  . معناي مركب آن ماهيتي ست كه متصف به وجود شده است. ويك معناي آن بسيط

معناي بسـيط  . اين معنا، مفهومي كلي ست، در ذهن است و مانند ساير معاني كلي ست
عين واقعيت است ولذا صورتي  اين واژه، حقيقت وجود است كه واقعيتي بسيط است و
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به اين معنا، موجود نه كلي سـت ونـه   . ذهني ندارد كه حكايت از كنه اين حقيقت بكند
برغم تصريح  26. معناي اول جنبه اي از جنبه هاي معناي دوم را حكايت مي كند. جزئي

ي دو معنا دارد ، معلوم است كه مراد صدر المتالهين چيز ديگـر  "موجود"به اينكه واژة 
منظور او تقريباً اين است كه اين واژه بر دودسته مصداق اطلاق مي شود نه اينكه . ست

منظور او چنين است از اين جهـت اسـت    "تقريباً"اينكه گفتيم . دو معناي متفاوت دارد
گرچـه آن مصـداق   . كه در جاي ديگري صدرا بر وحدت مصداقي وجود تاكيد مي كند

اما به هر حال، به مصداق هاي كثير مستقل . هستواحد، مشكك لذا متضمن كثرت هم 
اين بحث البته به سطح برتـري تعلـق دارد و مربـوط بـه وجـود      . از يكديگر باور ندارد

فعلاً در سطح بحث معنا شناسي، مهم است توجه كنيم كـه  . شناسي ست نه معنا شناسي
بر مصداق  "دموجو"معتقد نيست اما به تفاوت اطلاق  "موجود"صدرا به اشتراك لفظي 
  .هاي مختلف باور دارد

است، جايي كه به تفصيل به ايـن مطلـب    مشاعرتاييد اين تفسير از سخن صدرا در 
موجـود يعنـي خـود    ] واژة[اگر بگوييم كه  درقضية  الوجود موجـود،  : سؤال": پرداخته

يعنـي  ] موجـود [هستي اما در قضاياي ديگري كه مي گوييم فلان شيء موجـود اسـت   
لكـن قـبلاً   . ف به وجود، لازم آيد حمل وجود در همه جا به يك معنا نباشدچيزي متص

پس ناچار بايد گفـت  . ثابت شد كه وجود به يك معنا بر همة موجودات حمل مي شود
به همان معنا ست كه در جاهاي ديگر است؛ يعني چيزي ] موجود[ در الوجود موجود، 

كاذب خواهد بود چون مسـتلزم   در اين صورت قضية الوجود موجود. متصف به وجود
براي وجود بايد وجودي فرض كرد وبراي آن وجود وجود ديگري و . تسلسل مي شود

  .هكذا
از اينكه اطلاق موجوديت بر وجود با اطلاق آن بر اشياء تفـاوت دارد نبايـد   : جواب

 يا "موجود"زيرا معناي . نيست] معنوي[مشترك   27نتيجه گرفت كه مفهومِ مشتقِ وجود
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آنچه وجود براي آن  "يعني "موجود"آن معناي بسيط است كه قبلاً شرح داديم يا اينكه 
  ثابت است 
كه در اين صورت مفاد الوجود موجود اين اسـت كـه   (اعم از آنكه آن چيزعين وجود باشد "

كه در اين صورت ماننـد مفهـوم   (يا آن چيز غير وجود باشد ) وجود از خودش جدايي ندارد
استعمال مجازي يك واژه  وارادة جزء معناي آن . ...) وامثال ذلك خواهد بود ابيض و مضاف

اينكـه در معنـاي ابـيض گـاهي     . منافات ندارد با اينكه استعمال لفظ در معناي حقيقـي باشـد  
چيزي داريم زايد بر سفيدي ناشي از خصوصيت برخي مصاديق ابيض است نه اينكه بخشي 

) يعني ممكنات( "موجود"ن، خاصيت برخي مصداق هاي به همين سا. از معناي ابيض باشد
اين است كه ماهيتي همراه وجود باشد نه اينكه در معناي واژة موجود اشراب شده است كـه  

  28".امري غير از وجود جزئيت داشته باشد
  

يـك معنـا    "موجود"اين توضيح بقدر كافي روشن مي سازد كه از نظر صدرا،  واژة 
امـا  . مفهومي ست كه يكسان بر همة موضوعاتش حمل مـي شـود  آن معنا . بيشتر ندارد

! اين تفاوت نيز با ديگر تفاوت ها متفاوت اسـت . مصداق ها داراي تفاوت هايي هستند
چون به خود مفهوم وجود كـه بـوجهي   ". اين تفاوت گونه اي از عينيت را با خود دارد

امـري سـت متكـي بـه      معلوم ما ست، نظركنيم به تأمل نظري در يابيم كـه حقيقـت آن  
وهر آنچه چنين هستي دارد با هيچ هستي ديگري ] ..حتي از اطلاق[هستي مطلق ...خود

 "موجـود "به هر حال، تفاوت در مصداق ها تسري به معناي  29"...مباينت و تغاير ندارد
  . نمي كند

نكتة معناشناختي برجسته تري در اينجا هسـت كـه نظريـة صـدرا را در بـاب معنـا       
از بيان او برمي آيد كه واژه اي داريم كه بـر امـري   . متمايز از نظريات استاندارد مي كند

تـاكنون توضـيحات   . اسـت  "وجـود "ايـن واژه  . دلالت مي كند كه صورت ذهني ندارد
ژگان بر مفاهيمي دلالـت داشـتند كـه در ذهـن     وا. صدرا با نظرية مفهومي تطابق داشت
واژه اي داريم كـه  . اكنون به يك استثنا برخورده ايم. اشخاص آشنا با زبان حضور دارند
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بر مفهومي در ذهن دلالت نمي كند چون معناي آن حقيقتي ست كه ممتنع است ذهنـي  
  . بشود

يكـه آن معنـا مطـابق    تصور هر چيزي عبارت است از حصول معناي آن درذهـن در حال ...  "
چنين چيزي در مورد معاني و ماهيات كلي ممكـن اسـت   . است با آنچه در عالم عين هست

چه آنها يك وجود عيني اصيل دارند  ويك وجود سايه اي ذهني كه در آن ذات آنهـا حفـظ   
وجود را وجـود ديگـري نيسـت كـه بتـوان گفـت در هـر        . اما وجود چنين نيست. مي شود

لذا هر حقيقت وجودي فقط يـك نـوع تحقـق    . معنايش حفظ مي شود دوظرف ذهن وخارج
   30".پس نه كلي ست نه جزئي ونه عام است ونه خاص. پس، وجود وجود ذهني ندارد. دارد

  
از قضا بديهي تـرين معنـا   . مهمل نيست بلكه معنايي دارد "وجود"با اين حال، واژة 

بلكـه ايـن معنـا    . ن واقع اسـت اين معنا در جها. اين معنا در ذهن هم نيست. هم هست
اين مورد  31.بلكه واقعيت بودن واقعيت بستگي تام وتمام بدان دارد. خود واقعيت است

  .  فاصله گيري صدرا از ديدگاه ذهني در باب معناداري را بسيار برجسته مي كند
  
  واجب الوجود بالذات  -ب

در بـارة معنـا دارد،   موضوع ديگري كه صدرالمتألهين در آن موضعي بديع و توضيحاتي 
ضـمن تبيـين نظريـة    . بحث واجب الوجود بالذات و نسبت آن با ممكن الوجودها ست

خود پيرامون رابطة واجب الوجود با حقيقت وجود و ممكن الوجودها ونيز رديه هـايي  
كه بر ديدگاه علامة دواني آورده است، نكاتي جالب توجه در بحث معناداري ذكر كرده 

  .است
به معنـاي  (دانستي كه واجب را حدي نباشد چه او را نه جنس است ونه فصل و نه ماهيتي "

اگـر او مـاهيتي مـي    . بلكه وجوب وجود نيز اخص خصوصيت هـاي او سـت  ) ماهيت كلي
وهرآنچه فاقد ماهيت است نامي نـدارد كـه بـر    . داشت وجوب وجود همان ماهيتش مي بود

نيم كه نامي براي حقيقت واجب الوجود بالذات وضـع  البته اگر فرض ك. حقيقتش دلالت كند
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وچون ثابت شده كه او يگانه اسـت و  . شود، آنگاه وجوب وجود شرح الاسم آن خواهد بود
   32".انبازي ندارد، آن شرح الاسم هم اختصاص به او خواهد داشت

  
معنا همان مفهوم است از آن نظر كه شناخت مـا  . از اين عبارت چند نكته برمي آيد

اسم ومسمي از طريق . بين دلالت و معرفت ربطي نا گسستني وجود دارد. از اشياء است
نامي را كه دالّ بر حقيقـت مسـمي سـت    . معرفت ما به مسما با هم ارتباط پيدا مي كنند
اگر اسـمي گذاشـتيم بـر چيـزي كـه فاقـد       . فقط بر چيزي مي توان نهاد كه ماهيت دارد

ا بيان نخواهد كرد بلكه فقـط يكـي از لـوازم آن    ماهيت است، آن اسم حقيقت مسمي ر
. با شرح الاسم مي توانيم آن خصوصيت را توضـيح دهـيم  . حقيقت را بيان خواهد نمود

ريشة اين سخن اين است كه حكما شناخت ذات واجب را ممتنع مي دانند و معتقد اند 
درايـن  (ي واژه لذا پيدا ست كه معنا. مرتبة ذات مرتبه اي ست كه نه اسم دارد ونه رسم

. را مفهومي ذهني بشمار مي آورند كه نمايانگر حقيقـت شـيء اسـت   ) مورد اسم خاص
لاجرم، شيء بايد بتواند مفهوم شود يعني صورتي ذهني پيداكند كه مطابق حقيقت عيني 

چون مفهومي از ذات باري نداريم نمي توان .  اش باشد تا بتواند موضوع له لفظي باشد
اسامي باري نيز دالّ بر حقيقـت او نيسـت بلكـه بـر آن مقـدار      . كرد نامي براي او وضع

  .لوازم آن حقيقت است كه به ادراك ما مي آيد
تنهـا در    -مانند مفهوم انسـان و اسـب و فلـك و آب و آتـش وامثـال ذلـك       –هرمفهومي "

صورتي داراي حقيقت و وجود است كه در عالم خارج چيزي باشد كـه ايـن مفهـوم بـر آن     
دارنـد، آينـه هـايي    ) يعنـي مصـداق  (مفهوم هايي كه در خارج، فـرد  . شود وصدق كند حمل

اينكه گوييم فلان مفهوم متحقـق اسـت يـا حقيقـت دارد     . هستند كه آن افراد را بازمي نمايند
لذا مادة قضايايي . يعني چيزي در عالم هست كه اين مفهوم بالذات بر آن چيز صدق مي كند

چنين است وضع مفهـوم  . ضروررت ذاتي ست "آن اسب است "يا  "اين انسان است"مانند 
بايد كه اين مفهوم ها آينه هايي باشند كه امـري را در  . حقيقت ووجود وواژگان مترادف آنها

بايد كه قضـيه اي كـه   . آن امر بايد مصداق بالذات اين مفهوم باشد.  عالم عين بازنمايي كنند
پس بايد ... داشته باشد) يا ازلي(شود، ضرورت ذاتي  در آن حقيقت بودن بر آن امر حمل مي
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   33"...كه مفهوم وجود فردي داشته باشد در خارج
لكـن تـالي باطـل اسـت     . اگر حقيقت وجود موجود نباشد هيچ چيزي موجود نخواهد بود "

غير حقيقت وجود يا وجودي ست آغشته به عدم يا : اثبات ملازمه. پس مقدم هم باطل است
زيـرا اگـر   . هر ماهيتي به سبب وجود موجود است نه به خودي خود. ز ماهياتماهيتي ست ا

ماهيتي را مجرد از وجود لحاظ كنيم، حتي خودش خودش نخواهد بودتا چه رسد بـه اينكـه   
    34"...1متفرع است بر ثبوت آن چيز  1براي چيز 2چون ثبوت چيز. موجود باشد

  
ن است كه وقتي مي بينـيم ماهيـات بـراي    صدر المتالهين در اينجا در صدد اثبات اي

نيازمند وجود هستند، بايد بفهمـيم  ) وهر وصفي ديگر حتي هوهويت(اتصاف به تحقق 
امـا در خـلال اسـتدلالي كـه مـي كنـد، اشـارتي بـه         . كه وجود بطريق اولي تحقق دارد

 اسـتفاده شـده   "واژه"ونـه   "مفهـوم "گرچه در اين عبـارات از واژة  . معناداري نيز دارد
است، اما چنانكه در مقدمه آورديم، متقدمان كمتر بين مفهوم وواژه فـرق مـي گذاشـتند    
. وبيشتر آنچه را در بارة مفهوم مي گفتند همان است كه امروزيان در بارة واژه مي گويند

است ضرورت ذاتي پيدا مي كند زماني كه محمـول بـراي موضـوع     "اين انسان "قضية 
در اين استعمال خـاص   "اين"براي واژة . لبش تناقض بشودمادام الذات ثابت باشد و س

كه موضوع قضيه است به مفهوم ذهنـي   "اين"نخست اينكه واژة . سه معنا متصور است
در ايـن  . كه محمول است هـم بـه همـان دلالـت كنـد      "انسان"انسان اشاره كند و واژة 

درا در اينجـا در  اما ص ـ. صورت، در اصطلاح صدر المتألهين يك حمل اولي ذاتي داريم
بـر   "ايـن "دوم، . بارة تحقق سخن مي گويد لذا روشن است كه منظـورش ايـن نيسـت   

معنـاي ايـن واژه در ايـن صـورت يافتـة حسـي       . صورت حسي ادراك شده دلالت كند
در  "انسـان "در موضوع قضيه بر شيئي در خارج دلالت كند و  "اين"سوم، . خواهد بود

در ايـن فـرض، معنـاي    . در خارج لحـاظ شـود  محمول هم از جهت صدقش بر فردي 
واژة . شيئي ست در عالم خـارج كـه مشـاراليه در يـك اسـتعمال خـاص اسـت        "اين"
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هم گرچه بر مفهومي كلي دلالت مي كند، اما مصداقي دارد كـه در ايـن قضـيه     "انسان"
هـم   "انسـان "اسـت مصـداق    "ايـن "طبعاً همان شيئي كه مـدلول  . مراد مستعمل است

. از آن ممتنـع اسـت   "انسـان  "برقرار است، سلب  "اين"م كه ذات مشاراليه مادا. هست
بـر   "انسـان "ماننـد واژة   "ايـن "اگر واژة . لذا ست كه قضيه ضرورت ذاتي پيدا مي كند

چه مفهوم كلي اشاره و چه ( معنايي كلي دلالت كند، يعني معنايش صورتي ذهني باشد 
ت ذاتي دارد چون وجود فرد خاصي از نمي توان گفت قضيه ضرور) يافتة حسي جزئي

افراد كلي و تشخص يك يافتة حسي خاص امكان خاص دارد نه ضرورت وصدق كلي 
.  انسان برمصداق معين اين چنيني فقط ضرورت بشرط المحمول دارد نه ضرورت ذاتـي 

نتيجه اي كه بدست مي آيد اين است كه صدرا معناي اسـماء اشـاره را شـيئ خـارجي     
  . ر هر استعمال خاص مي داندمورد اشاره د

صدر المتألهين در رد نظرية محقق دواني دائر بر اينكه در واجـب الوجـود بالـذات،    
وجود اصيل است و در ممكن الوجودها، ماهيت اصيل است، دونكتة دلالت شناسـي در  

به معناي شيء لـه الوجـود نيسـت     "موجود"دواني معتقد بود . مي آورد اسفاردو جاي 
عناي شيء هو الوجود و شيء منتسب الي الوجـود ولا حـظ لـه مـن الوجـود      بلكه به م

در استدلال بر نظريـة خـود    35.مع الوصف ، به اشتراك معنوي وجود باور داشت. است
صـدرا  . را اشراب كنيم "شيء"يا  "ذات"مي گفت لازم نيست در معناي واژگان مشتق، 

اين نكته را مي پذيرد ولي اصرار مي كند كه بايد مصداق واژة مشتق نوعي اتحاد با مبدأ 
  . اشتقاق داشته باشد و صرف انتساب كافي نيست

واژة مشتق نيازمند اين نيست كه مبدأ اشتقاق قـائم   گرچه اين سخن موجه است كه صدق "
به موضوعي باشد كه مشتق برآن حمل شده است، اما بايد مبدأ اشتقاق يـا قـائم بـه موضـوع     

مثـال  . باشد يا گونه اي اتحاد با آن داشته باشد وصرف انتساب موضوع به مبدأ كافي نيسـت 
) آب آفتـاب خـورده  (و مشمس ) افروشخرم(و تامر ) آهنگر(هايي كه آورده اند مانند حداد 

وامثال ذلك در بحث نظري بكار نمي آيند زيرا دراكثر اين مثال ها يا استعمال مجازي اسـت  
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  36".و يا چيزي غير از مبدأ اشتقاق، فرد ادعايي آن مبدأ قرار داده شده است
  

  . در جاي ديگري به همين بحث پرداخته ونكتة زباني ديگري را گوشزد كرده است
نمـي تـوان واژة مشـتق    . مبدأ اشتقاق هر تك واژة مشتق بايد كه يـك معنـاي واحـد باشـد    "

چنين چيزي را هيچ متخصـص لغـت   . اي داشت كه از دو مبدأ اشتقاق گرفته شده باشد يگانه
دو معنا داشته باشد؛ وقتي بـر بـاري    "موجود"اينكه . يا انديشمند ديگري تاكنون نگفته است

د باشد ووقتي بر غير باري حمل شود به معناي منسوب بـه وجـود   حمل شود به معناي وجو
را  "موجـود "بويژه اينكه اشتراك معنـوي  . باشد، سخن نادرستي ست كه هيچ توجيهي ندارد

   37".قبول دارد
  

از اين محاجه با دواني استنتاج مي شود كه به نظرصدرا، اولاً واژة دالّ بر صـفت بـه   
وثانيـاً  )  من تحقق امري ديگر وچه بطور مستقلچه درض(معناي تحقق آن صفت است 

معيار وحدت و كثرت واژه وحدت و كثرت آن صفتي ست كه واژه اي براي آن وضـع  
پيدا ست كه صدرا ملتفت تفاوتي بوده است كه بعدها زبانشناسان بـين شـكل   . مي شود

، شـكل  ساختمان ظاهري واژه وتركيبي كه از حـروف دارد . واژه وتعبيرواژه گذاشته اند
هرگـاه از دو   38.اما رابطة آن با مدلول خاصش تعبيرواژه را مـي سـازد  . واژه را مي سازد

مبدأ اشتقاق يك واژة مشتق ساخته شود، در واقع يك شكل واژه ودو تعبيرواژه خواهيم 
شايد سرشّ اين است كـه آنچـه   . در لغتنامه ها، مدخل ها همه تعبيرواژه هستند. داشت

  .د، معنا ست نه ساختمان لفظي و كتبي آنواژه را واژه مي كن
  

  قواي نفس)  د
در بحث از قواي نفس انساني، صدر المتألهين به راز پيدايش زبان ونسبت آن با اشـاره،  

لـذا  . پاية نياز آدمي به اظهار آنچه در نظـر دارد زنـدگي اجتمـاعي سـت    . اشاره مي كند
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صدا بمنظور مفاهمه ساده تـرين كـاري   توليد . جامعه مندي ركن وسرّ پيدايي زبان است
شايد جانوران ديگري هم از چنين توانايي تا حـدي  . ست كه از آدمي بر مي آمده است

زبان صـوتي  . برخوردار باشند اما كاربرد صدا براي مفاهمه نزد انسان چند مشخصه دارد
از  از زبان اشاره كارآمدتر است زيرا اشاره فقط در حضـور ممكـن اسـت وبـه اسـتفاده     

با صدا مي توان بي نهايت علامت براي بي نهايت . بينايي نياز دارد اما صدا چنين نيست
زبان صوتي دلالت ژرف تري بـر مقصـود دارد و   . مقصود ساخت اما با اشاره نمي توان

مفاهمـة زبـاني بسـيار كـم     . مقاصدي را مي تواند برساند كه خارج از حيطه حـس انـد  
در ادامة اين بيان، توانايي هاي ديگر آدمي چـون  . مه استزحمت تر از انواع ديگر مفاه

صنعت، تعقل، انفعال اخلاقي، پيشبيني آينده، يادآوري فراموش شده هـا و درك معـاني   
  39.زبان در اغلب اين توانايي ها نقش دارد. كلي ذكر شده اند

، يكـم : در اين قسمت، نكته هايي از عبارات صدر المتألهين مي تـوان اسـتنتاج كـرد   
گرچه امروزه ايـن خصـلت بسـيار مـورد     .  توجه صدرا به خصلت اجتماعي بودن زبان

تاكيد قرار مي گيرد ودر بيان صدرا اين درجه از تاكيد ديده نمي شود از جملـه بخـاطر   
اينكه بحث زبان خصوصي براي او اساساً مطرح نبوده است، لكن آغاز بحث از زبان بـا  

كي ست از اينكه در پـس ذهـن او پيونـد اسـتوار     ذكر خصلت اجتماعي بودن انسان حا
دوم، كاركرد تفاهمي زبان كـانون نقـش آن در   . زبان با حيات جمعي وجود داشته است

در اينجا تقريباً مي توان گفت ديدگاه صدرا از ديدگاه سنتي در فلسـفة  . نظر صدرا ست
دانسـتند،   مغرب زمين كه واژگان را بيشتر نشانه هايي بـراي تصـورات وادراكـات مـي    

سوم، نقش فوق العاده مهم زبان در ديگـر توانـايي هـاي آدمـي مـورد      . فاصله مي گيرد
  .امروزه اين نكته را فيلسوفان تحليلي بسيار گسترش داده اند. توجه او ست

  
  گيري نتيجه

ازمرور اظهارات صدرالمتألهين در بارة معنا نخست به نظـر مـي رسـد كـه وي بـين دو      

                                                            
  82-78، 9.، جهمان. ك.ر . 39



       شناخت     24

در بحث وضع به نظرية ذهني نزديك مي شود اما در بحث مشتق بـه  . دديدگاه تردد دار
. مي دانـد ) intention(نظرية دلالي نزديك است با اين تعديل كه معنا را همان مضمون 

در بحث وجود از نظرية ذهني كاملاً و از نظرية دلالي تا حدي فاصله مي گيرد، آنجا كه 
ه واژه اي بر آنها دلالت نمي كند امـا مـي   مي پذيرد حقيقت يا حقايقي در عالم هست ك

چرا اين ترديد در سخن او وجود دارد وآيـا  . توان بطور معنادار در بارة آنها سخن گفت
  مي توان محمل ووجه جمعي بين اين دو نظريه يافت؟

اما نظرية صـدرا بـر هيچكـدام آنهـا     . ديدگاه ذهني با ديدگاه دلالي قابل جمع نيست
لذا مي توان تقريري از ديدگاه او بدست داد كه در نقطه اي بين ايـن  . ددقيقاً انطباق ندار

اين ديدگاه بسيار متأثر از وجودشناسي ومعرفت شناسي صـدرا  . دو نظريه ايستاده است
 بااستفاده از انگارة مفهوم. ست كه در واقع محصول نظريات وي در آن دو حوزه است

)sense (و مدلول )reference (ـ 40فرگه  وان وجهـي بـراي جمـع بـين دو دسـته      ، مـي ت
اظهارت مذكور يافت و نظرية معناداري خاصي به صـدرا منتسـب سـاخت كـه در آن،     

  .دسته اي عبارات زباني فقط مدلول دارند و دسته اي هم مدلول وهم مفهوم دارند
غلبة اين بحـث  . پيشتر اشاره كرديم كه ستون فقرات فلسفة صدرا بحث وجود است

انگارة اصالت و وحـدت  . نان است كه مفروضاتي زباني نيز پديد مي آوردبر ذهن او چ
وتشكيك وجود و اعتباريت ماهيت چندان اساسي اند كه تمام دستگاه شـناختي صـدرا   

آنچه در حوزة ماهيات قـرار  . درك او از معنا نيز چنين است. گويي بر آنها استوار است
آنچه به قلمرو وجود تعلق دارد از . نجددارد، بوجهي درقلمرو علم حصولي مي تواند بگ

وجود را حقيقتـي  . خود معرفت هم وجهي از وجوه وجود است. آن حوزه خارج است
                                                            

از جهت وجودشناختي عنصري معرفتي ست با خصوصياتي شبيه مثـال   "مفهوم"در اصطلاح فرگه،  . 40
بين . افلاطوني و از نظر معرفت شناختي كاركردش اين است كه مدلول واژه يا عبارت را متعين مي كند

جـزء،   مركب اسـت از دو  "ارسطو"مثلاً معناي . تلازمي برقرار است) وعبارات(مفهوم ومدلول واژگان  
شخصـي خـاص در عـالم كـه      -2و  "...آخرين فيلسوف دوران باستان و مؤسـس منطـق و  "مفهوم  -1

از بين ملياردها شخص در عالم، ما يك نفر را برمـي گـزينيم و اسـم ارسـطو را بـر او      . مدلول آن است
. ك.بـراي مطالعـه بيشـتر ر   .آن مفهوم به ما كمك مي كنـد تـا آن شـخص را برگـزينيم    . اطلاق مي كنيم

  . 177 .، فلسفة فرگه، ص كردفيروزجايي، يارعلي
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. از اين حدود ماهيات برگرفته شـده انـد  . تجليات هركدام حدي دارند. و تجلياتي ست
همين خاصـيت اسـت   . ماهيات دو ضرب از وجود دارند؛ وجود خارجي ووجود ذهني

اين ماهيات، در تحقق خـود تـابع ونيازمنـد    . صولي به آنها را ممكن مي سازدكه علم ح
انگـار تمـام حقيقـت آنهـا آيتيـت آنهـا از وجـود        . آنها حكايت از وجود اند. وجود اند

ادراك اينجـا بـه   . پيداست كه آيتيت و حكايت با لحاظ مدركِ امكان مـي يابـد   41.است
اما خود حقيقت وجود را . ذهني يافتن استوادراك در اينجا همين وجود . ميان مي آيد

اساساً حقايق وجودي متعلق علم حصولي نتوانند . كنهي ست كه به ادراك حصولي نيايد
چون يك وجود خاص هيچ مثالي ندارد كه در ذهن آيد وفقط ماهيات داراي امثال "شد 

  42."در ذهن اند
راك بـا معنـا ناگسسـتني    با آنكه بحث معرفت عينا همان بحث معنا نيست، پيونـد اد 

دلالـت بـر چيـزي كنـد، بايـد ادراكـي از آن چيـز        ) يا عبارت(اگرقرار است واژه . ست
داشت وبايد كه بين اين دو ادراك رابطه اي ضروري برقـرار  ) ياعبارت(وادراكي از واژه 

در اينجا مي توان سرّ تفاوت مواضع صدرا را در بحث معنا جستجو كرد؛ تفـاوت  . باشد
به اين . انواع گوناگوني از فهميدن وجود دارد. اك در مورد مدركات گوناگون جنس ادر

در قلمرو ماهيات، فهميدن همان حصول صورت شيئ است . سبب، معنا نيز انواعي دارد
در . اما در قلمرو وجود، فهميـدن چنـين نيسـت   . در نفس بوجه حسي يا خيالي يا عقلي

نوعي هوهويت است كه در . با مدرك استاين حوزه، ادراك عبارت از وحدت مدركِ 
در اين وحدت، آنگونه حكايتي نداريم كه در قلمـرو  . آن صورتي واسطه گري نمي كند

لذا فهم شدة مـا در ايـن مقـام    . ماهيات مدرك داريم چون كثرتي ماهوي در ميان نيست
از نيز، اين گونـه فهـم  فقـط جنبـه اي     . ازجنس ديگري ست؛ لذا نه كلي ست نه جزئي

لـذا در ايـن سـطح، شـناخت كنـه      . جنبه هاي بي نهايت وجود را بر ما آشكار مي سازد
رابطـة امـر زبـاني بـا     . اين خصلت در ساختار معنا نيز جلوه گر مي شود. ممكن نيست

                                                            
نقـدي بـر   "عـرب مـؤمني، ناصـر،    . ك. براي بحث بيشـتر، ر  40: 1378صدرالدين محمد شيرازي،  . 41

  .305.، ص1.، جمجموعة مقالات همايش جهاني ملاصدرا: در "وجود ذهني
  28: 1378، صدرالدين محمد شيرازي . 42
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در . شيئي كه از آن در زبان حكايت مي شود، ويژگي منحصر بـه فـردي پيـدا مـي كنـد     
مـاهوي سـت، معنـاي واژة دالّ بـر آن نيـز داراي      نتيجه، هرگاه مدرك ما از جنس امور 

هرگاه مدرك ما از جـنس  . همان احكامي ست كه آن مدرك از جهت مدرك بودن دارد
امور وجودي صورت . امور وجودي ست، معناي واژة دالّ بر آن نيز همان احكام را دارد

بر آنها نيز صـورتي   معناي واژة دالّ. ذهني ندارند بلكه هركدام رويه اي از متن واقع اند
اين واژگان دالّ بر كنه حقيقتي كه بر آن دلالت دارند نيـز نيسـتند چـون    . در ذهن ندارد

در نتيجـه،  . دلالت وابسته به ادراك است و كنـه ادراك نشـده، مـدلول واژه نتوانـد بـود     
بـه اصـطلاح   ( مدلول دارند چـون  . واژگان در اين قلمرو مدلول دارند اما مفهوم ندارند

وبه اصطلاح متأخران امر زباني يعنـي نمـاد   ( لفظ مستعمل و نه مهمل هستند ) قدمانمت
ندارند بـه  ) به اصطلاح فرگه اي( اما مفهوم . لاجرم بايد به غير خود اشاره كنند) هستند

  .همان دلايلي كه ذكر شد
واژگـان وعبـارات دالّ بـر امـور مـاهوي هـم       . در قلمرو ماهيات وضع فرق مي كند

مفهوم آنها همان صورت هاي ذهني هستند كـه وجـود ذهنـي    . ارند وهم مفهوممدلول د
البتـه روشـن   . مدلول آنها همان ماهيت با وجود شايسته ومناسـب آن اسـت  . ماهيت اند

است كه لازمة اين سخن اين نيست كه همة مدلول ها درعـالم خـارج بالفعـل موجـود     
آشكارتر مي شود كه توجه كنيم  ظرافت ودقت نظر صدرا در اين بحث هنگامي. . باشند

اصل انديشة وجود وتفكيك آن واحكـام آن از ماهيـت و احكـام ماهيـت را از عارفـان      
   43.گرفته اما در دام خلط هاي مفهومي آنان نيفتاده است

  
بدين ترتيب مي توان گفت ديدگاه صدرا در بارة معنا بواقع وبر خلاف ظـاهر گفتـه   

است كه فهميده مي شود اما لزوماً مفهوم يـا صـورت    معنا همان. هايش، يكدست است
تنـوع فهميـدن هـم    .  به تبع تنوع فهميدن ها، تنوع معنا هم بروز مي كنـد . ذهني نيست

                                                            
بنگريد به تمهيد القواعد ابن تركه در بحـث موضـوع عرفـان نظـري و تعريـف معنـاي وجـود كـه          . 43

  ). 65.ص(بصراحت درعداد ومانند معاني كلي ماهوي پنداشته شده است



27      Knowledge         

لذا معناي پاره اي واژگان مركب . ناشي از تنوع موضوع هاي فهم و جنس دريافت است
  .از مفهوم ومدلول است و معناي پاره اي واژگان فقط مدلول است
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